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  ي عبدالرّئوف فطرت مقاله استاد رودكي در يك
 

* زاده گلمراديوندپ
 

  

  سازند ياد،  صحبتان ما را نمي  هم، سيدا

  .ها فراموشيم ما سان از تنگدستي غنچه

  سيداي نسفي                                                   
   

لغت «ي  در زمينه. م۱۵۳۰ حافظ اوبهي، كه سال »تحفه الاحباب«فرهنگ 
موزش سير تاريخي انكشاف  اسدي طوسي تأليف شده است، نه تنها براي آ»فُرس

 تاريخ ادبيات و به ي ارهنويسي، بلكه در ب شناسي و فرهنگ علم لغت] ي توسعه[
ي شاعران فارس و تاجيك در  ويژه، گردآوري و تحقيق اشعار و ابيات پراكنده

معتمد ادبي به شمار ] مآخذ[هاي  نيز يكي از سرچشمهميلادي  ۱۱ و ۱۰هاي سده
ي اشعار و ابيات شاعراني كه در اين فرهنگ براي تصديق ها اكثر نمونه. رود مي

اند، در ديگر   شده]نقل قول [ نادر اقتباساتمعني اين و يا آن كلمه و عبار

                                                   
*
 دكتراي روزنامه نگاري، استاد دانشگاه ملي تاجيكستان  
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  .رسند مأخذهاي ادبي به چشم نمي
ي  خانه ي خطّي اين لغت تا زمان ما باقي مانده، در كتاب هرچند هفت نسخه

مومي ي ع خانه ، كتاب)دو نسخه(انشناسي آكادمي علوم ازبكست پژوهشگاه شرق
-۹۳، ۴(شوند  نگهداري مي)  نسخه۱ (تانيا بري و موزه)  نسخه۴(سنت پطرزبورگ 

ها  هيچ كدامي از اين نسخهميلادي  ۲۰ي  هاي بيستم سده ، ولي تا آخر سال)۸۹
  .شناسان را به خود جلب نكرده است دقّت محقّقان و ادبيات

-۱۸۸۴(يقاتي كه پروفسور عبدالرّئوف فطرت ي تدق از اين رو، اولين مقاله
نوشته،  سال ) ي تاشكند نسخه(هاي قلمي اين كتاب   اساس يكي از نسخه بر)۱۹۳۸
در كنار مانده، ] كارانش هم[كسبانش  و به مرور زمان از نظر هم( چاپ كرد ۱۹۲۸

 تا حال اهميت علمي و عملي خود را گم نكرده ۱،)به حكم فراموشي داده شد
  .است

ي لغت حافظ اوبهي، كه هنگام نوشتن مقاله به آن  نظر به قول فطرت نسخه
 كلمه از ۲۶۵۰به مقدار « در آن »ي عبارت بود  صحيفه۳۷۲ز ا«تكيه كرده است، 

يك كتاب تمام «، اگر چه »است هاي قديم فارسي و تاجيكي ايضاح داده شده كلمه
ي خود شرطاً  را در مقاله و از اين سبب آن »است است، ليكن نام مخصوص نداشته

  . حافظ اوبهي ناميده است»لغت»
هاي  نويس  كه در فهرست دست۱۴۳۶ي رقم  هاي فطرت به نسخه نوشته

 و »لغت فُرس قديم« با عنوان ۲ ازبكستانآكادمي علومشناسي  پژوهشگاه شرق
هماهنگي [ مختصراً تصوير گرديده است، عموميت تام ۳اريندس. ك. ي ا مقاله
 قطعي آمدن ممكن است كه فطرت محض] ي نتيجه[ي  به خلاصه. رددا] كامل

اما عنوان حقيقي .  تاشكند را مورد بررسي قرار داده است۱۴۳۶ي رقم   نسخه]فقط[
 ۴دهاتيعبد السلام را اولين مرتبه استاد عيني و » الاحبابتحفه «لغت حافظ اوبهي 

شيدرين و كتاب  -تيكاوسلنام  به موميي ع خانه  كتاب ۳۳ي رقم  نسخه از روي
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  .اند  برقرار كرده»نون الظكشف«
ي مؤلف  ر اساس يك قصيدهبي تاريخ تأليف لغت حافظ اوبهي  فطرت در باره

ي   به چنين خلاصه، نام پادشاه زمانش،خان الطيف ي لغتش در مدح عبد در مقدمه
-۱۴۴۹(الطيف  ي حكمراني عبد تخميني آمده است كه گويا اين كتاب در دوره

تكيه به معلومات با اريندس . ك. ولي ا. بيك تأليف شده است پسر الغ) .م۱۴۵۰
-۱۴۳۴هاي  الدين واصفي زمان تولد حافظ اوبهي را بين سال  زين»مذكر الاحباب «

 تخمين كرده است كه اين مسئله .م۱۵۶۰-۱۵۴۰هاي   و وفاتش را بين سال.م۱۴۵۴
  .تري را تقاضا دارد تدقيقات جدي
بايد اظهار نماييم كه سال عنيق »تحفه الاحباب«ي تاريخ تصنيف  در مسئله

 ۵انيا بريتي هي خطّي موز اتمام اين لغت از جانب حافظ اوبهي تنها در نسخه] دقيق[
حساب   ذكر شده است كه از روي»الكتاب شد رقم تاريخ اتمامش به اتمام«به طرز 

  .]گردد منطبق مي [دآي  ميلادي راست مي۱۵۳۰-۱۵۲۹ / هجري۹۳۶ابجد به سال 
 حافظ اوبهي،  »لغت«هاي ضروري از  ي فطرت با اقتباس  مقالهاصليقسمت 

، اتبيان مختصر سبب تأليف و ترتيب و ساخت اثر، طرز تفسير معناي كلمه و عبار
ت اثباها كه براي  ي چندي از آن  نام شاعران قديم و مقدار ابيات تازهمشخصات

 و بدين وسيله ارزش فرهنگ همچون ،اند ل آمدهها در كتاب چون مثا  كلمهيمعن
  .منبع مهم ادبي براي تحقيق تاريخ زبان و ادبيات تاجيك تأكيد شده است

ابيات استاد رودكي در ] در مورد[هاي مؤلف مقاله داير به     به ويژه ملاحظه
  :باشد فرهنگ حافظ اوبهي جالب توجه مي

اشعار رودكي بسيار . ودكي استر ديگر كه در كتاب مذكور است استاد رعشا«
  .دو بيت به ميدان نيستيكي  او جز »كليله و دمن«كم است، خصوصاً از مثنوي 

استاد رودكي را .  بيت مذكور است۲۱ رودكي »كليله و دمن«در كتاب ما از 
 »هشاهنام« يك اثر ديگر نيز به طرز مثنوي و به وزن  »كليله و دمنه«غير از مثنوي 
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و نيز يكي از مثنوي ديگر . فظ اوبهي نيز چهار بيت آورده استبوده است كه حا
  :رودكي، كه چند بيت آورده

  را بپرداخت يي سرانيبهشت آئ

  هرگونه در او تمثالها ساخت ز

  عود و چندن او را آستانه ز

   پالكانهني و زرنيمي سدرش
 از فصل »سف و زليخاوي« احتمال قوي است كه اين بيتها از داستان 

شود كه  در اين صورت معلوم مي. آراستن زليخا براي فريب يوسف باشد خانه
و نيز .  نيز بوده است»سف و زليخاوي« مثنوي »هكليله و دمن«رودكي را غير از مثنوي 

ممكن است كه اين هم از يك . چند مصرع از يك مثنوي رودكي، درج شده است
 بيت از قصايد و ۲۹ر غير از مثنويات مقدا. اثر مستقل رودكي نقل شده باشد

  ۶.»غزليات رودكي در اين كتاب نوشته شده است كه شايان تدقيق است
ي  ي عبدالرّئوف فطرت را در مقايسه  محقّقانهاتاهميت علمي و عملي ملاحظ

 و قابل بررسي استهاي بعد به دست آوردند،  شناسان سال هاي كه رودكي كاميابي
ي رودكي را در انواع گوناگون   بيت تازه۶۰ موجوديت ،او بار اول در اين لغت

آوري ابيات  شعري تأكيد كرده است كه اين تأكيد او به محقّقان آينده در جمع
  .ي شاعر همچون دستورعمل  خدمت كرد پريشان و جداگانه

استاد عيني و دهاتي را وادار . م۱۹۴۰آميز فطرت سال   مصلحتات ملاحظ. ۱
 هاي  اشعار رودكي در قطار ديگر سرچشمه وعهي نخستين مجم كرد كه هنگام تهيه

 بيت را ۳۰ حافظ اوبهي را نيز مورد استفاده قرار داده، »تحفه الاحباب« ادبي ]منابع[
 مرتّبان كتاب ۱۹۵۸سال . حده درج نمايند  به طور علي۷»ستاد رودكيا«در كتاب 

 بيت تازه را ۹ز  لغت حافظ اوبهي را از نو مورد استفاده قرار داده، با»ر رودكيآثا«
  ۸.اند به اشعار رودكي ضم نموده
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بار اول در  »تحفه الاحباب«هاي رودكي در   اساس وزن بيتبرفطرت . ۲
 در بحرهاي متقارب »هكليله و دمن«شناسي تاجيك به غير از مثنوي معروف  ادبيات

 مسدس مخبون سه مثنوي ديگر  رودكي را فير خفحب) يا مقصور(مثمن محضوف 
  .رده استكشف ك

ي فطرت آگهي  از مقاله] با وجود اينكه[پروفسور سعيد نفيسي، اگرچندي 
 تازه نه تنها در اهين با دليل و بر۹نداشته است، ولي در جلد دوم اثر معروف خود

ر مذكور چهار مثنوي مستقل رودكي را ثابت نموده است، بلكه در قطار حچهار ب
ها را  ي هر كدام آن كيد و مقدار باقيماندهها پنج مثنوي ديگر استاد را نيز تأ آن

هاي  ي هر يكي از مثنوي  ابيات پراكنده۱۰ خوديادآوري كرده،  در جلد سوم اثر
  .حده جاي داده است هاي علي نارودكي را در زير عنو

ر هزج مسدس مقصور يا حاساس مضمون دو بيت در ببر فطرت . سوم
ي احتمالي و به  سي به خلاصهشنا محضوف رودكي بار نخست در تاريخ رودكي

را نيز به نظم درآورده »يوسف و زليخا«ي  حقيقت نزديك آمده است كه استاد قصه
  .بوده است

ي نظم  ي يوسف و زليخا را به رشته ي قصه اگر به خاطر آوريم كه در باره
ي نشده است و از  اشاره] هيچ[هاي ادبي يگان   در سرچشمه،كشيدن رودكي

مضمون و موضوع ] در مورد[ودكي نيز هيچ كس تا كنون عايد به  رآثارمحقّقان 
 بيتي از آن باقي مانده، در جلد سوم كتاب سعيد ۹ر هزج استاد كه تنها حمثنوي ب

 و همچنين در كتاب ۱۱»ر هزجحدبيات پراكنده از مثنوي با«نفيسي در زير عنوان 
عقيده نكرده است، بيان اند، حتّي به طرز تخميني اظهار   درج گرديده۱۲»ار رودكيآث«

ي تحسين و سخن   شايسته وچنين فكر احتمالي از جانب فطرت يك اقدام نيك
  .شناسي بايد قلمداد كرد تازه در تاريخ رودكي

 يا همقايس و  بوده، تدقيقات تاريخيقابل بحثالبتّه، اين فكر احتمالي فطرت 
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ي اين  طعي آن از دايرهنمايد و حلّ ق دار علمي را طلب مي  عميق و دامنه]تطبيقي[
 استاد رودكي به ]كامل[ي  شناسايي پرهيلاما با نظرداشت دلا. مقاله بيرون است

هاي عرب، به قرآن و تفسير آيات و حديث و نهايت،   خلقشفاهيادبيات كتابي و 
 ابراز چند ،»يوسف و زليخا«ي   قصهاتتلميحات استاد را در شعر او به بعضي لحظ

حقيقت تاريخي فكر احتمالي فطرت از اهميت خالي ر مورد اتي دي مقدم ملاحظه
  .نخواهد بود

ي يوسف و زليخاي عربي به خوبي  كه استاد رودكي به قصه ي آن در مسئله
 شبهه و ترديد نيست، زيرا رودكي نظر به قول محمد بخارايي يآشنا بود، هيچ جا

 حفظ كرد و قرائت سالگي قرآن تمام چونان ذكي و تيزفهم بود كه در هشت«
ن اقبال اكه خلق بد گفت،  چنان بياموخت و شعر گفتن گرفت و معناي دقيق مي

  .»اند و رغبت او زياد شد نموده
ي اساسي آن  را كه سرچشمه»يوسف و زليخا«ي  جاست كه رودكي قصه از اين

دهد و در زمان زندگي   قرآن مجيد و تفسيرهاي آن تشكيل مي»يوسف«ي  را سوره
 از ]كاملاً[ در بين اهل عرفان و سخن شهرت تمام پيدا كرده بود، نيز به پرّگيشاعر

  .دانست ياد مي
ي يوسف و زليخا از جانب استاد رودكي در چند شعر  حفظ كامل قصه

هاي روحي خويش به  مندانه با كيفيت ها علاقه ي حسب حال او، كه در آن بازمانده
 در اثرهاي سعيد اشعاركنند و اين   مي شخصيت و سرگذشت قهرمانان قصه اشاره

ي   زاده و به ويژه، در مقاله جان حسين نفيسي، عبدالغني ميرزايف، شريف
 مورد تحقيق و تحليل قرار ۱۳»قرآن در شعر رودكيمضامين  «عبدالشّكور عبدالستار

  .كند اند، به خوبي تصديق مي گرفته
وضعيت احوال خويش به مندانه به  از جمله، رودكي در رباعي زيرين علاقه

ي زليخا و با كارد بريدن ترنج از ديدن  ي زنان مصر كه هنگام مهماني در خانه قصه
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 ۳۰ و در آيت برند ميي زيباي يوسف مات و مبهوت شده، دستان خويش را  چهره
 نيز آمده »ي يوسف و زليخا هصق«ي سيزدهم آمده، تفسير آن در فصل   سوره۳۱و

  :كند  مي است، چنين اشاره
  

  رويي، كز او فغان كرد دلم  يوسف
  چون دست زنان مصريان كرد دلم

  زآغاز به بوسه مهربان كرد دلم
  ۱۴.ي غمان كرد دلم امروز نشانه

  
 يوسف با مكر زنان مصري ]شدن [ي يوسف از زنداني  سوره۳۶ و ۳۵ ات آي

ي خويش  كند، استاد رودكي در بيت اول يك قطعه و خواهش زليخا حكايت مي
  :ي بدين واقعه دارد شارها

  
  به حسن صوت چو بلبل مقيد نظمم

  .به جرم حسن چو يوسف اسير زنداني
  

ي رودكي، كه بازگويي آگاهي كامل  ترين قطعه  مشهورترين و جاذب  از جمله
است، آن را عبدالشّكور عبدالستار چنين تشريح ا ي يوسف و زليخ شاعر از قصه

  :كند مي
  شدهه ، كه در آن به لحظات به خون گوسفند آلودي يوسف تلميح به قصه«

و از پشت دريده شدن پيراهن يوسف از ) ۱۸ي يوسف، آيت  سوره(پيراهن يوسف 
و فرستادن يوسف پيراهن ) ۲۵ي يوسف، آيت  سوره(دست خانم عزيز مصر 

در ) ۹۳ي يوسف، آيت  سوره(پدر از بوي پيراهن يوسف يي خويش را به پدر و بنا
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  : كرده شده است اشارهابيات ذيل 
  نگارينا، شنيدستم كه گاه محنت و راحت

  سه پيراهن سلب بودست يوسف را به عمر اندر
   شد پرخون، دوم شد چاك از تهمتدييكم از ك

   روشن گشت چشم تربوشسوم يعقوب را از 
  ن ثانيان اول، دلم ماند بدارخم ماند بد

  ۱۵.»نصيب من شود در وصل آن پيراهن ديگر
  

 كه استاد رودكي در  هستيمي محقّق تنها اين نكته را افزودني  به گفتهعلاوه
ي يوسف و زليخا  ي اساسي قصه قطعه به تلميح سه پيراهن يوسف مضمون و سوژه

زيرا پيراهن يكم به فصل اول . بست كرده است را نيز با طرز موجز بيان و جمع
پيراهن سوم به آخرهاي ي قصه و  سوژه] رشد[قصه، پيراهن دوم به انكشاف 

  .باشد ي يوسف مربوط مي قصه
  و به ويژه از ،ي يوسف و زليخا اساس تلميحات مذكور رودكي به قصهبر 

توان گفت  كه آن را استاد با  ر هزج ميحي او از مثنوي ب مضمون ابيات بازمانده
 بار صص،لق اآموزي احسن  و عبرتتربيتيي اخلاقي،  نظرداشت شهرت، جنبه

. ي نظم كشيده است ست به زبان مادري خويش در شكل داستان مستقل به رشتهنخ
ها را فطرت با احتمال  ديگر مانندي معنوي دارند و آن به ويژه، دو بيت زيرين با هم

يوسف و «رايي زليخا براي فريب يوسف از داستان آ هقوي منسوب به فصل خان
ي علمي  ت و قابل ملاحظه رودكي پنداشته است، از هر جهت جالب دقّ»زليخا

  :باشند مي
  را بپرداخت يي سرانيبهشت آئ

  هرگونه در او تمثالها ساخت ز
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۲۶ -۲۷ 

 

  عود و چندن او را آستانه ز

   پالكانهني و زرنيمي سدرش
  

ي يوسف از قرآن مجيد و تفسيرهاي قديم  در سوره] كه از آنجا[ از بس كه 
 ابوجعفر محمد ابن جرير طبريعربي اين سوره،  از جمله در تفسير بزرگ و تاريخ 

رايي زليخا براي آ ههاي فارسي اين دو كتاب معتبر از خان و ترجمه) .م۸۳۹-۹۲۳(
مأخذ حقيقي قديم عربي يا ] در حال حاضر[فريب يوسف ذكري نشده است، حالا 

اما در . ناپذير است فارسي اين فصل داستان را به طور قطعي تعيين كردن امكان
ي دستخط مركز فرهنگي   نسخه»نبيالاصص اق«نثر روايتي، از قبيل هاي ديني  كتاب

 و a۷۶-۱۷۸b و ۱۴۵۱هاي  زاده تحت رقم جان حسين به نام پروفسور شريف
  ا همين مركز و -۸۷۴ي دستنويس رقم  نسخه“ احسن القصص”

 »يوسف«ي  تفسيرهاي مختلف سورهو ها   اساس حديثبر، كه a ۱۰۳b - ۱۴۳رقم
هاي راويان  هاي گوناگون تاريخ عالم اسلام و قصه و حكايت قرآن مجيد كتاب

اند، وابسته به سرگذشت زليخا در  پردازان عجمي بعدتر مرتّب شده اخبار و قصه
ي زليخا، كه با تدبير دايه ساخته  ي قديم خانه خانه لت يا كرامتحي  ي خانه باره

  .اي درج گرديده است  هناهاي جداگ شده است، قصه و حكايت
هاي خلقي مربوط به  ها و روايت اي نيست كه اين گونه قصه از اين رو، شبهه

ي او با يوسف در آن سراي پرنقش  شخصيت و شرح حال زليخا و ماجراي عاشقانه
نيز در بين مردم، به ويژه در ميان ميلادي  ۱۰-۹هاي  فريب تا سده و نگار دل

 بار ،تمام داشته استاد رودكيپردازهاي عجم شهرت  خوانان و قصه محقّقان و قصه
ها   زليخا به آننقش به مقصد تكميل »يوسف و زليخا«نخست هنگام تأليف داستان 

 »يوسف و زليخا« داستان لمؤلف تا كنون مجهو چنانچه .مراجعت كرده است
 از »هگويي زليخا با داي گفت«منسوب به حكيم ابوالقاسم فردوسي در آخر فصل 
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۲۶ -۲۷ 

ي باشكوه بيان كرده،  ي وصل زليخا را با يوسف در بنياد خانه زبان دايه يگانه چاره
  :نويسد  چنين مي» خانه ساختن آيين«سپس در فصل 

  
  به يك سال شد برگ آن ساخته

  ش ببايست پرداختهيزز هر چ
  بشد دايه پس با زليخا بگفت

  اي با همه كام و آرام جفت«كه 
  ي دلپسند بيا بنگر اين چاره

  ۱۶.»ه بندكه آرد دل سخت يوسف ب
  

تضرع نمودن زليخا پيش دايه و « موافق گفتار عبدالرحمان جامي در باب 
 دايه ۱۷»يوسف و زليخا « داستان»كه سبب مواصلت يوسف گردداي  حيله جستن

ي مصور با صورت زليخا، بلكه سرايي  براي وصل زليخا با يوسف نه يك خانه
هاي داخلي آن علاوه بر عبارت از هفت خانه بنا كرده بوده است كه در ديوار

حيوانات و  چنين شكل و صورتهمگوناگون يوسف و زليخا،   هاي صورت
  . درخت سبز و خرّمي نيز كشيده شده بوده استتصويرها  پرّندگان و در ميان آن

ي پرنقش و نگار آن، به  اين گونه تصوير و توصيف قصر و چهار خانه
،  باشدزمين  مردم مشرقحماسيهاي  نات به قصه و داسمربوط از سوييي ما،  انديشه 

 ديگر، به رواج و رونق هنر معماري و صنعت نقّاشي و تصويري شهرهاي سوياز 
 مربوط است به مهارت بزرگ همچنين و .م۱۵ي  مركزي ماوراءالنهر و خراسان سده

هاي  كه  انهمارت كردن دايه خع«شاعري و نگارندگي عبدالرحمان جامي در فصل 
  : » يوسف و زليخا كننددر وي تصوير

   در آن خانه مصور كرده هر جا
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۲۶ -۲۷ 

 

  مثال يوسف و نقش زليخا
  به هم پيوسته چون معشوق و عاشق

  ...ز مهر زن و دل با هم موافق
  در آن خانه نبود، القصه يك جاي

  آراي آرام و دل تهي زان دو دل
  چو شد خانه بدين صورت مهيا
   ۱۸...به يوسف شد فزون شوق زليخا

  
يوسف و «هاي  ناگونه تصوير و توصيف سراي زليخا را در داست همين 

االله حاذق و مقيم سلمان  الدين مسعود قوشچي، ناظم خسروي،  جنيد  ركن»زليخا
اند، نيز   جامي ايجاد شده»يوسف و زليخا«شيرازي، كه در تأثير و پيروي داستان 

  .توان مشاهده كرد مي
ها و بيان و تصوير  كي از ابيات فصلي دو بيت مذكور داستان رود از مقايسه

 ممكن است كه استاد ]نتيجه گرفتن [چه گونه خانه ساختن به چنين خلاصه آمدن
در «نظم درآورده، در آن فصل را با عنوان به  را »يوسف و زليخا«ي  رودكي قصه

 يا به آن مانند بخشيده بوده است »عمارت ساختن زليخا به جهت مواصلت يوسف
  . بيتي از آن تا امروز باقي ماندهكه تنها دو

مارت ساختن زليخا به ع«آن دو بيت داستان رودكي، كه تقريباً از آغاز فصل 
 اسدي طوسي بار اول براي »لغت فُرس« در كتاب معتبر »جهت مواصلت يوسف

 مثال آورده شده، از جهت مضمون و سبك بيان و طرز بنياد »پالگان«ي  شرح كلمه
  :ها نگارش عمارت خانه

 بهشت آئين سرائي را بپرداخت 

 ز هرگونه در او تمثالها ساخت 



 
 

 

 

 
 

۷۴ 


ن  

ستا
تاب

 و 
هار

  ب
۱۳

۸۹
   

  
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

يزن
 را

مه
لنا

فص
. ا. 

ان
ست

يگ
اج

ر ت
ن د

يرا
ا

  

۲۶ -۲۷ 

 ز عود و چندن او را آستانه 

  درش سيمين و زرين بالكانه
  

  : داستان منسوب به فردوسي»ي آيين ساختن خانه« به ابيات آغاز فصل 
  

  يك خانه فرمودش اندر سراي،

  ... كُشاي بلند و خوش و روشن و دل
  

هاي كه در وي تصوير يوسف و   هنامارت كردن دايه خع« و ابيات آغاز فصل

  :با بيت( داستان جامي »زليخا كنند
  

  به حكم دايه زرين دست استاد،

  ...زراندودي سرايي كرد بنياد
  

هاي اين دو شاعر هماهنگي و عموميت تام  ناهاي داست هاي دوام فصل و بيت

  .را انكار كنندسنجان آن  منطقي دارند و به گمان است، نفري از سخن

هاي  ر هزج را به فصلح چند بيت ديگر پراكنده از داستان بتنها وابستگي

اساس بر توان   استاد رودكي  نيز به احتمال مي»يوسف و زليخا«گوناگون داستان 

 اتي يوسف قرآن مجيد و لحظ هاي سوره ها به آيت ي عموميت مضمون آن مقايسه

  .دوسي و داستان جامي تعيين كرد منسوب به فر»يوسف و زليخا«داستان 

 به فصل شرح حال زليخا بعد از وفات عزيز مصر و به تخت پادشاهي 

 منسوب به فردوسي و »يوسف و زليخا«رسيدن يوسف علاقه دارد كه در داستان 

 نيز به طرز مفصل بيان »ءنبيالاصص اق« و »صصلق اسناح«چنين همداستان جامي، 

  .شده است
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۲۶ -۲۷ 

 

   غم كرد زليخا رو به ديوار
  ز بار هجر يوسف پشت خم كرد

  باده آنانه از جاه عزيزش خ
  ...نه از اندوه يوسف خاطر آزاد

  ها كار وي اين بود فراوان سال
  ز هجران رنج و تيمار وي اين بود
  جواني تيره گشت از چرخ پيرش
  به رنگ شير شد موي چو قيرش

    ري تقدري گشت زاغ از تزانيگر
  ريگ اني زاغ شد بوم آشيبه جا

  به رويي تازه چون گلچينش افتاد
  ...ي نسرينش افتاد شكن در صفحه

   سروش ز بار عشق خم شديسه
  راز قدم شد سرش چون حلقه هم

  نه سر، ني پاي بود از بخت واژون
  ز بزم وصل همچون حلقه بيرون

  در اين نمديده خاك از خون مردم
   گماش ييناي بي سرمايهچو شد 

  ش پيش سريبه پشت خم از آن بود
  . خويش شده سرمايه كه جستي گم

  
  :نويسد  منسوب به فردوسي مي»يوسف و زليخا«مؤلف داستان 
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۲۶ -۲۷ 

   خداوند اين قصه كردست ياد
  كه چون برنشست آن جهاندار شاد

  ن خانه اندر كه بودازليخا بد
  ضعيف و دوتا، پير و كور و كبود

  گذشته بر او روزگار درشت
  شده روز بهروزي بختش پشت

  ۱۹...ه چشمه همچون كماني بزدوتا
  

  :هاي آخر عمر زليخا چنين به قلم داده شده است  سال»ءنبيالاصص اق« در 
و كار زليخا از عشق به جايي رسيد كه روز به روز ضعيف و ناتوان ...«    

ش سفيد شد و پشت يگشت و از بسياري گريستن نابينا شد و پير گرديد و  مو مي
  برگي كارش به جايي رسيد كه در شب از درون خانه بياو دوتا گرديد و از كثرت 

قرار  خويش بيرون آمدي و درويزه كردي و بخوردي و هر وقتي از درد عشق بي
گشتي،  كسي را به زاري گفتي تا سر عسس او را گرفتي و به سر بارگاه حضرت 
يوسف آوردي، اما هيچ كس او را نشناختي و حال او را به حضرت يوسف 

  ۲۰»...نگفتي
  : بيت زيرين رودكي

  شاهي، شد راه  به راه اندر همي
  .رسيد او تا به نزد پادشاهي

ي يوسف قرآن مجيد نظم شده باشد كه در آن   سوره۹۹ اساس آيت  بر شايد
 پادشاهي و پيغمبري  زن از زنده و سلامتي و درجهحل ااز بشارت يعقوب در بيت

 كنعان به مصر و بعد جدايي راه يوسف و عازمي او همراه فرزندانش با شاه
تفسير «اين لحظه در كتاب . اش به ديدار پسر روايت شده است ساله شرفمندي چهل
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۲۶ -۲۷ 

 

 به ۲۲ تاريخ طبري»مدن برادران يوسف به مصر بهر طعامآ« در فصل ۲۱ طبري،»بزرگ
 منسوب به فردوسي در آخر فصل »يوسف و زليخا«تفصيل بيان شده، مؤلف داستان 

ي نظم   آن را به رشته۲۳»مدن يعقوب پيش پسرآ« و باب »بوي پيراهن يوسف«
  .كشيده است

  :بيت زيرين رودكي
   الهي از خودم بستان و گم كن

  .به نور پاك در من اشتلم كن
ندنش به چاه يا كاز روي پنداشت ما،  بايد از مناجات يوسف به خدا هنگام اف

 نيز »يوسف و زليخا«هاي  نازنداني شدنش از دست زليخا باشد كه در اكثريت داست
  .به طرز گوناگون ذكر گرديده است

 شش بيت مثنوي بهر هزج مسدس مقصور يا محضوف استاد رودكي را با 
فكر احتمالي پروفسور .  او بايد دانستي»يوسف و زليخا«اطمينان كامل از داستان 

 نظم  نيز بهرا » يوسف و زليخا«ي  كه رودكي قصه ي آن عبدالرّئوف فطرت در مسئله
  .رسد درآورده بوده است، حالا يك حكم راست و درست به نظر مي

شناسي و  ي فطرت، در واقع، در آموختن لغت حافظ اوبهي در علم لغت مقاله
تدقيقاتي -ي علمي نخستين مقالهميلادي  ۲۰ي   سدهبيستمهاي  شناسي سال ادبيات

تأسفانه،  بعد قتلش ولي م. دهد بود كه از دانش عميق و معرفت بلند او گواهي مي
چون دشمن خلق و ضد ساختار نو نه تنها به اين مقاله، بلكه به تمام آثار علمي و 

  .اش خط بطلان كشيده شد ادبي، تاريخي و فلسفي
لوژي حكمران ئودينه تنها استاد عيني و شاگردش عبدالسلام دهاتي از بيم ا

اند، بلكه بسياري از  كردهي فطرت قطع نظر   از مقاله»ستاد رودكيا«زمان در كتاب 
حده هنگام بررسي احوال و  هاي علي شناسي تاجيك يا لغت  لغتتمؤلفان مقالا

 حافظ اوبهي از اولين كشّاف »تحفه الاحباب«آثار استاد رودكي و استفاده از لغت 
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  .اند ي او يادآور نشده عبدالرّئوف فطرت و مقاله-اين لغت
ي فراموشي  هاي دراز در گوشه ت سالي مذكور فطر از اين جاست كه مقاله

  .اند ي خوانندگان تاجيك از موجوديت آن آگاهي نداشته  عامه،نهفته
ياد حفيظ  ي تاجيك زنده شناس نامي و ورزيده  سال به لغت۶۴تنها بعد 

 نشر آن به جا آورده، سال  شود كه آرزوي فطرت را در باره زاده ميسر مي وفئر
ي  نسخه]تصوير[ فتوي حافظ اوبهي را از رو»حبابتحفه الا« متن لغت ۱۹۹۲
 اسدي »لغت فُرس «ي چاپي ي دو نسخه  و مقابلههنويس تاشكند در مقايس دست

 تاجيكي توسط   به حروفات حاضرهياقينشر عباس اقبال و نشر دبير س(طوسي 
  . دسترس خوانندگان گرداند»رفانع«نشريات 

زش بار نخست در تاريخ زبان و ي مفصل و پرار زاد در مقدمه وفئحفيظ ر
 ]ابتكار[ث ي فطرت نيز ياد نموده، با اين عمل و تشب شناسي تاجيك از مقاله ادبيات

روح پاك مؤلف مقاله را ]چنانچه از سويي[ خويش، اگر از يك طرف  جوانمردانه
  . شاد كرده باشد، از سويي ديگر از خود نيز يادگاري و نام نيك باقي گذاشت

 مقاله بعد پنج سال نشر لغت با خط معاصر تاجيكي بار اول ]كامل[ي متن پرّه
به طبع رسيد و بدين .) ۲. قم، ر۱۹۹۷ (»گل مراد«ي  با خط سيريليك در مجلّه

ي فطرت به  وسيله امكانيت بيشتر آشنايي هواداران آثار نياكان به محتواي مقاله
مقالات پراكنده در [شان هاي در مطبوعات پري وقت آن رسيده كه مقاله. وجود آمد
را گردآوري  ميلادي  بيستمي  محقّقان و دانشمندان و فاضلان آغاز سده] مطبوعات

علمان و محقّقان، دانشمندان و  ي جداگانه پيشكش طالب و در شكل مجموعه
ها پيشكش خوانندگان معاصر  ي آن انديشه و ملاحظه ين وسيله هم دب. فاضلان كرد

هاي مهم علم و ادبيات و  مسئله] در مورد[انديشه داير به  ابراز گرديده، هم امكانيت 
 ]شكل گيري[ها را در تشكّل خدمت زحمت آن. آيد فرهنگ به وجود مي

  .شناسي معاصر نبايد از خاطر برآورد ادبيات
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